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اين امر به ويژه از آن رو اهميت مي يابد كه هر چند اثر اولين فيلم بلند داستاني سازنده اش است، اما به 
لحاظ ويژگي هاي متعالي و فاخر آن و قوام زبان و بيان و لحنِ اثر، معناي «فيلم اول» را پس مي زند. 
چه، فيلم به لحاظ همه خصايص برجسته اش نه تنها همه فيلم هاي اول فيلم سازان اين ديار را پشت سر 
مي گذارد، بلكه در زمره آثار متكامل و قوام يافته فيلم سازان برجسته ايران قرار مي گيرد. ظرافت هاي 
بياني به كار رفته در تعريف قصه اين سفر و گِرِه افكني ها و بازگشايي هاي مسير حركتِ شخصيتِ 
مركزي فيلم، به اثر چهره اي متمايز بخشيده و آن را در جايگاهي متعالي قرار داده است. اسُلوب فيلم 
متكي بر سنّت سينماي قصه گو در تركيب با گرايش به سوي فرماليسمي هنرمندانه است. هم از اين 
روست كه به رغم آن كه كُنشِ بهيمي (چه به عنوان دستاويزي قدرتمند مآبانه و سركوبگر از سوي 
برخي از شخصيت هاي فيلم و چه به عنوان كُنِشي دردمندانه، انساني و حق طلبانه از سوي برخي 
ديگر از شخصيت هاي فيلم) و خشونت (به عنوان تجلي عناصر محيطي و اقليمي و بدويتّ اجتماعي و 
زندگي انساني و هم شرايط زيستي و خشك و خشنِ آب و خاك و...) جُزئي از ذات درون مايه روايي و 
بصري اثر – به طور توأمان- است، اما هيچ گاه اثري از خشونت به عنوان يك كُنِشِ ابزاري در صحنه 

پردازي كارگردان، و در نتيجه، بر پرده ديده نمي شود.
درگيري در قطار در جهت ربودن ساك، و نيز صحنه درگيري در قهوه خانه و نيز حتي، در گريز شبانه 
از مرز و تعقيب و تيراندازي در اين صحنه هم، پرهيز از زمينه مؤلفه خشونت محرز است. اساس اجرا 
و نحوه بروز خشونت در صحنه درگيري با طالبان هم، از همين نگاه و قاعده پي ريزي شده توسط 
كارگردان نشئت مي گيرد. خشونت در اين صحنه در ذات رابطه شخصيت هاي حاضر در معركه، جاري 
و مُستَتَر است. آشفتگي و هرج و مرج در بستر رابطه اجتماعي/ سياسي،  فرهنگي/ قومي، و نيز، نگاه 
و نزاع ايدئولوژيك طرفين حاضر در صحنه جاري و ساري است. از همين روست كه دوربين فيلم ساز 
در اين صحنه (انفجار و كشته شدن افراد حاضر در ميدان) تعمداً از مكث و تأمل بر نتيجه درگيري 

اجتناب مي ورزد.
تأكيد فيلم ساز بر توازن استتيك اثر و حفظ يكپارچگي بصري 
فيلم از هوشمنديِ وي در به كارگيري ابزار و ملزومات صحنه، و 
نيز كاركرد اشيا و عناصر محيطي – و به خدمت گرفتن درست و 
بجاي آنها- در طراحي و ساختار صحنه پردازي (ميزانسن) حكايت 
مي كند. اشيا و ملزومات صحنه در تركيب با عناصر محيطي به 

پديداري «فضا» و «قالب بياني» منجر شده است. 
اين چنين است كه خلق فضا،  به هويت بومي – و نيز،  به كالبد 
وجودي معماري و ماهيت اقليمي – تشخصي بخشيده كه از دل 

صحنه پردازي و قاعده زيبايي شناختي اثر به پرده راه يافته است.
ترتيب و تواليِ صحنه ها – قصه فيلم- و مبناي سكون و تحرك 
(وزن) آنها، بر اساس ظرفيتِ روايي فيلم طراحي و اجرا شده است. 
اين گونه است كه، اثر از درافتادن در ورطه فرماليسمي توريستي 
و تحميق كننده رهايي يافته و مقصد خود را كه ايجاد تعادل و 

توازن است پي مي گيرد.
از همين رو، با وفاداري كامل به ذات زبان سينما، فيلم به خلق 
جهاني مي رسد كه به رغم آن كه نشانه هاي تصويري آن نشانه 
سرزميني مشخّص است، اما در ساخت و پرداخت، از محدوده اقليم 
فراتر مي رود و بستر قصه درون اثر را به پهناي دنيا مي گستراند...
... و به اين ترتيب، معناي روايي اثر كاركردي جهان شمول مي يابد.
اين جنبه، صفت مشخصه، متمايز، ممتاز و يكّه و يگانه اثرهاي 
محمدرضا عرب است. اين امر در محدوده سينمايي كه در چنبره 
اسير   – داخلي  عرضه  گنجايش محدود  با  و   – بومي  توليدي 
نهايت،  و در   – انگاري  دور باطل روزمرّگي و چيرگي سطحي 
«ابتذال»- است، يك گام فكر شده، سنجيده و هوشمندانه است 

كه به يمن تلاش و پايمردي سازنده آن تحقّق يافته است.
اين  با  زمين  ملكه  آخرين  سازنده  عرب  رضا  محمد  آقاي 
20 سال كارورزي و تلاش  اثر سينمايي خود (در پي  اولين 
در زمينه سينماي مستند) به هويت سينماي ايران – و فيلم 
ايراني- بعدي به واقع «ملّي» و چهره اي «جهاني» مي بخشد. 
كوشش مجدّانه فيلم ساز جوان ما در ساخت و پرداخت اثري 
اما معنايي فرا ملّي- فيلم را واجد ارزشي  ايراني –  با هوّيت 
مي سازد كه مايه مباهات سينماي ايران و سينماي ملّي اين 

سرزمين است.
تسليت

هنرمند گرامي
   جناب آقاي محمود پاك نيت

تسليت ما را بپذيريد. در غم شما شريكيم.
فيلم نگار

تسليت

فيلم نگار درگذشت پژوهشگر ارجمند رضا سيدحسيني را 
به جامعه فرهنگي ايران تسليت مي گويد.

تسليت

به  را  ابدي  پيمان  گرامي  هنرمند  درگذشت  فيلم نگار 
جامعه سينمايي تسليت مي گويد.
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